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 راهیابی ۴ فیلم ایرانی 
به جشنواره ملبورن استرالیا

گروه هنر: تعداد فیلم هــای ایرانی راه یافته به  �
بخش های مختلــف جشــنواره بین المللی فیلم 
ملبــورن در کشــور اســترالیا با تکمیل فهرســت 

فیلم ها به عدد چهار رسید.
شصت وهشــتمین جشــنواره بین المللی فیلم 
ملبورن اســترالیا در سال ۲۰۱۹ فهرست فیلم های 
حاضر در ایــن رویداد ســینمایی را تکمیل کرد و 
علاوه بر نســخه ترمیم شده فیلم کلاسیک «خشت 
و آینه» از ابراهیم گلســتان و فیلــم کوتاه «گذار» 
بــه کارگردانی و نویســندگی کیمیــا هندی، فیلم 
انیمیشن «پسر دریا» ســاخته عباس جلالی یکتا و 
فیلم کوتاه «تتــو» به کارگردانی فرهاد دل آرام نیز 

در این جشنواره روی پرده می روند.
انیمیشن «پسر دریا» که پیش از این برنده جایزه 
ویژه شهر انسی از بخش دورنمای فیلم های کوتاه 
پنجاه ونهمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن 
«انســی» فرانســه شــده بود، روایتگر داستان زن 
و شــوهری به همراه پسری اســت که روی دیوار 
زندگی می کنند. حضور پســر کم کــم تغییراتی در 

زندگی آنها ایجاد می کند... .
«تتو» به کارگردانــی فرهاد دل آرام نیز پیش تر 
موفــق به کســب جایزه خــرس بلوریــن بهترین 
فیلم کوتاه از ســوی هیئــت داوران جوان بخش 
نسل جشــنواره فیلم برلین شده است. در خلاصه 
داســتان این فیلم کوتاه آمده اســت: برای تمدید 
گواهینامــه رانندگــی، دختــری جوان بــه دلیل 

تَتوهایش به شهرک آزمایش فرستاده می شود.
شصت وهشــتمین جشــنواره بین المللی فیلم 
ملبــورن از تاریــخ اول تا ۱۸ آگوســت ۲۰۱۹ (۱۰ 
تــا ۲۷ مرداد) در شــهر ملبورن کشــور اســترالیا 

برگزار می شود.

همکاری صفری و علینژاد در گورخواب ها
پیش فروش بلیت از امروز 

آغاز می شود
نمایــش  � بلیــت  پیش فــروش  هنــر:  گــروه 

«گورخواب هــا» بــه کارگردانی ســیامک صفری 
و تهیه کنندگــی حمیدرضا علینــژاد از امروز آغاز 

می شود.
به گزارش روابط عمومی عمارت نوفل لوشاتو، 
«گورخواب هــا» جدیدتریــن تجربــه کارگردانــی 
ســیامک صفری و نویســندگی خود اوست که با 
تهیه کنندگــی حمیدرضا علینژاد از مرداد امســال 
در عمــارت نوفل لوشــاتو روی صحنــه می رود و 
پیش فــروش بلیت هــای آن از امــروز، ۲۳ تیر در 

سایت تیوال آغاز می شود.
بازیگــران ایــن نمایــش ســیامک صفــری و 
نســیم ادبــی هســتند و حمیدرضا علینــژاد که 
پیــش از ایــن نمایــش در آثــاری ماننــد «پری» 
بــه کارگردانــی امیــر غفارمنــش، «مزامــزا» به 
کارگردانــی ســیروس همتی، «هامان کشــان» به 
کارگردانــی علیرضــا مهــران و فیلم ســینمایی 
«هایلات» به کارگردانــی اصغر نعیمی به عنوان 
تهیه کننده حضور داشــته، این بار نیز تهیه کنندگی 
نمایــش «گور خواب ها» را بر عهده گرفته اســت 
کــه از روز چهارشــنبه دوم مــرداد روی صحنه 
مــی رود. از دیگر عوامل نمایــش «گور خواب ها» 

عبارت اند از:
مجری طــرح: آکادمی هنرهــای اجرائی افرا، 
مدیر پــروژه: داوود نامــور، جانشــین تهیه کننده: 
احســان باقری، مدیر تولید: ســپهر تقی لو، طراح 
صحنه و لباس: منوچهر شــجاع، دستیار صحنه: 
هــادی بادپا، طراح صدا و موســیقی: محمدرضا 
جدیدی، طــراح گرافیــک: امین یاوری، دســتیار 
کارگــردان: نیما صفــری، مدیر تبلیغــات: عرفان 
پورمحمدی، مدیر رسانه: سبا حیدرخانی، تبلیغات 
مجازی: امیرحسین جوانی، عکاس و ساخت تیزر: 

امید مهدوی.
ســایت تیوال از امروز ســاعت ۱۲ برای فروش 

بلیت باز خواهد شد.

اصغر فرهادی به تماشای 
«نفرین قحطی زده گان» نشست

گروه هنــر: اصغر فرهــادی به همراه پریســا  �
بخت آور، عصر جمعه در دومین ســانس اجرای 
نمایش «نفرین قحطی زده گان» به تماشای این اثر 

به کارگردانی اشکان خطیبی نشست.
خطیبــی به پاس حضور فرهــادی و بخت آور 
بــرای اولین بار در طول اجراهــا در رورانس روی 

صحنه  آمد و از آنها تشکر کرد.
اجرای  آخریــن هفته  «نفرین قحطی زده گان» 
خود را ســپری می کند و تا چهارشنبه این هفته از 
ساعت ۲۰ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنــه اســت. آناهیتا درگاهي، میرســعید 
مولویان، هامون ســیدي، نــورا پیدایش فرد، امیر 
پاکــدل، بهتــاش ســاکنین و مســعود رمضانــی 

بازیگران این نمایش هستند. 
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شرق: اولین نشست پژوهشی واحد ارتباطات، آموزش و 
پژوهش مجموعه تئاترشهر روز جمعه بیست و یکم تیر با 
عنوان «برتولت برشت، والتر بنیامین و تمامی فرشتگان 
تاریــخ» در تالار مشــاهیر این مجموعه برگزار شــد. به 
گزارش واحــد ارتباطات، آمــوزش و پژوهش مجموعه 
تئاترشهر، اولین نشست پژوهشی از سلسله نشست های 
پژوهشــی واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه 
تئاترشــهر، ۲۱ تیر ۱۳۹۸ با عنوان «برتولت برشت، والتر 
بنیامیــن و تمامی فرشــتگان تاریخ» با ســخنرانی مراد 
فرهادپور (فیلســوف و نویسنده)، رضا ســرور (منتقد و 
مترجم)، نیما عیسی پور، مترجم، امین عظیمی، پژوهشگر 
و منتقــد تئاتــر و جمع کثیــری از علاقه منــدان تئاتر و 
فلسفه در تالار مشــاهیر مجموعه تئاترشهر برگزار شد. 
امین عظیمی، مدیــر واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش 
مجموعه تئاترشــهر، در ابتدای این نشست که به بهانه 
اجــرای نمایش «فرشــته تاریخ» بــه کارگردانی محمد 
رضایی راد برگزار شــد، با اشــاره بــه فعالیت های نوین 
پژوهشــی و آموزشی مجموعه تئاترشــهر گفت: باعث 
خوشحالی اســت که بالغ بر ۲۰۰ نفر از نخستین برنامه 
اســتقبال کرده اند و امیدواریم با اســتمرار رویکردهای 
گفت وگویــی و علمی، در گســترش فضای آموزشــی و 

پژوهشی حوزه تئاتر نقش مؤثری داشته باشیم.
ماتریالیسم  بخش  تجلی  بنیامین  فرهادپور:  مراد 

شکست است
اولین ســخنران این نشست مراد فرهادپور، فیلسوف 
و نویســنده نامدار ایرانی بود که با ترســیم جایگاه والتر 
بنیامین به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نظریه پردازان تاریخ 
ادبیات و فلســفه در حوزه اندیشه گفت: «مرگ بنیامین 
به عنوان یکی از چهره های کلیدی فلسفه نظری، الهیات 
و مارکسیســم، در سال ۱۹۴۰ شکســتی بزرگ محسوب 
می شد. البته صرف نظر از ماجرای دراماتیک خودکشی او 
لب مرز که در این ســال ها دیگر برای انسان های امروزی 
دراماتیک نیست، شرایط تاریخی آن دوران و اروپایی که 
تحت اشغال فاشیسم بود، از بنیامین شخصیتی ساخت 
که نقش بســیار مؤثری در حوزه الهیات و فلســفه زبان 
ایفا کرد. او تأثیر زیادی روی شخصیت هایی مانند تئودور 
آدورنو داشــت و بخش وســیعی از اعتبار نظری مکتب 
فرانکفــورت، مدیون اندیشــه های بنیامین بود». مترجم 
کتــاب «تزهایی دربــاره تاریخ» افزود: بنیامین در ســایر 
حوزه ها ازجمله نمایش و تئاتر به عنوان دوست و همراه 
برشت، دقیقا همان طور که خود برشت به عنوان یکی از 
بزرگ ترین نمایش نامه نویســان قرن تثبیت شده بود، در 
جایگاه یک منتقد ادبی تثبیت شده است. او از دید برشت، 
بزرگ ترین نابغه زبان و فرهنگ آلمانی لقب  گرفته است. 
این آدم در لحظه خودکشــی، شکستی بزرگ را در خود 
تجربه کرد؛ منتها نکته مهم این است که مرگ او دریچه 
تازه ای بر مفهوم پیروزی و شکســت می گشاید که برای 
من درخور توجه اســت. نویسنده کتاب عقل افسرده در 
ادامه افزود: بنیامین اثبات کرده بود تاریخ کنشی سیاسی 
معطوف به خوشبختی است؛ اینکه سعادت برای ما در 
پیوند با ســعادت از دست رفته قبلی معنا پیدا می کند. از 
نظر او، چیزی که نمی تواند اهمیت داشته باشد، بهروزی 
نوادگان و آیندگان اســت که به شکلی ایجابی به سوی 
آن هل داده می شــوند. در بحث معروف بنیامین درباره 
اســتعاره مارکس از تاریخ که به عنوان «قطار تاریخ» آن 
را می شناســیم، به این نتیجه رسیده بود که این حرکت 
چیزی جز پیشروی در مسیر کسالت بار و خون ریز قدیمی 
نیســت. او با تأکید بر مفهوم «گسســت»، مــا را به این 
نتیجه می رســاند که فاجعه از قبل اتفاق افتاده است و 
برای رهایی از این مهلکه، تنها باید از طریق کشیدن ترمز 
تاریخ، این لوکوموتیو را متوقف کرد. برای بنیامین تفکر تا 
حد زیادی از این استعاره متبلور می شود. او وقتی از این 

زاویه نگاه می کرد، دقیقا بر اساس آن جمله که «تاریخ را 
فاتحان می نویسند»، فتح را معطوف به همان ایدئولوژی 
طبقه حاکم می دانست که تصویری اسطوره ای، آرمانی 
و رؤیایــی از وضعیــت تاریــخ عرضه می کننــد و وضع 
موجود را همواره بهترین وضع می دانند. فاتحانی که به 
قول بنیامین اگر فتحشان ادامه پیدا کند، دیگر گذشته ای 
هم باقی نمی ماند و همه چیز را یکدســت خواهند کرد. 
فرهادپور در ادامه با دســته بندی امر ایدئال، ایدئولوژی 
و ایدئالیسم در یک بســتر گفتمانی افزود: اصولا مفهوم 
پیروزی در چارچوبی ایدئال عرضه می شــود؛ ایدئالی که 
عملا بازتاب دهنده ایدئولوژی است. در حالی که در مقابل 
آن «شکست» قرار دارد که ماتریالیستی است و برخلاف 
فیلم ها و نمایش هایی که دیده ایم، این ماتریالیسم است 
که بــا درد، کتــک، زمین خوردن و در نهایــت بدن درک 
می شــود و کار بازجو ماهیتی آرمان گرایانه و ایدئالیستی 
دارد. این پژوهشگر در انتهای سخنان خود گفت: زندگی 
و نوشــته های بنیامین، ماتریالیســم شکســت را متبلور 
می کنــد. او پس از آنکه جانــش را در تنهایی و گمنامی 
از دســت داد، به عنوان نظریه پرداز فرهنگ شناخته شده 
و از او سیاست زدایی شد؛ در حالی که مرگ او ناشی از امر 
سیاسی بود. بنیامین وقتی معنای شکست و پیروزی را در 
نظریه های خود تغییر داد، این نکته را نشان داد که تاریخ 
در معنای ماتریالیســتی، تلاشــی برای تحقق نبردهای 
شکست خورده قبلی اســت که اتفاقا همین موضوع او 
را به عنوان چهره و پدیده فلسفه مدرن معرفی می کند. 
او تاریخ را در یک معنا خلاصه کرد: تلاشــی برای تحقق 

آرزوهای شکست خورده. 
رضا سرور: تئاتر فرشته تاریخ در برابر منش تجاری 

زمانه ایستاده است
 رضا ســرور، مترجم و منتقد تئاتر، آخرین ســخنران 
این نشســت بود کــه تمرکز خود را بر رویکرد نگارشــی 
و اجرائــی رضایــی راد در نمایش نامه «فرشــته تاریخ» 
معطوف کرد. او در ابتدای ســخنانش گفت: سعی دارم 
مکانیســم این نمایش را به شما نشان دهم. اگر مفهوم 
«ژســت» در اندیشه بنیامین و برشــت را در کانون توجه 
قرار دهیم، می توانیم ایــن امر را یکی از مهم ترین وجوه 
نمایش نامه «فرشته تاریخ» بدانیم. سرور در ادامه گفت: 
شگرد ناهم زمانی یکی از اولین نتایج به کارگرفتن سرشت 
ژست در نمایش است. این در ساختار نمایش نیز وجود 
دارد و ما این دوپارگی را در کلیت کار رضایی راد مشاهده 
می کنیم. ما در اینجا با بنیامین هایی رو به رو هستیم که به 
واسطه آشــنایی با افراد مختلف یا دوستانشان به نقاط 
مختلف از جغرافیای دنیا ســفر می کنند. اینها در جدال 
با همدیگر هم هستند که در نهایت ژست نهایی بنیامین 
را می سازند. ما حتی در صور خیال نمایش هم خصلت 

«ناهم زمانی» را می بینیم. همه اینها باعث می شــود به 
«ژست» سقراط وار بنیامین در انتها برسیم. ما در نمایش 
آقای رضایی راد از فرشــته تاریخ تا صحنه مرگ سقراط، 
مجموعــه ای از تابلوها و ژســت ها را داریــم که نوعی 
ســکون متحرک و تبدیل فیگورها بــه یکدیگر را ممکن 
می کند. دومین نکته ای که می توان درباره شیوه نگارش 
نمایش نامه «فرشــته تاریــخ» گفت، شــیوه «آفرینش 
قهرمان غیرتراژیک» مانند آثار برشــت است. این مدرس 
دانشــگاه با ذکر مثال های مختلف در نمایش نامه های 
«برشت» و ارتباط آن با نمایش نامه «فرشته تاریخ» بیان 
کرد: در نمایش رضایی راد ما دائما سرنوشت های معلق 
را نه تنها می شــنویم، بلکه بعینه روی صحنه می بینیم 
که چگونه راه می روند و وقتی راهی را مسدود می بینند، 
راه دیگــری را انتخاب می کنند. این شــیوه نه تنها درباره 
بنیامین بلکه درباره آسیه لاسیس، معشوق بنیامین هم 
محقق می شــود، به عبارتی در همه وجوه نمایش، این 
پلات هــای موفق را می بینیم. نمایش رضایی راد به دلیل 
اســتفاده از آیرونی های مختلف برگرفته از متون برشت، 
اثر بسیار ارزشمندی است. شیوه دیگر رضایی راد استفاده 
از «تمثیل» است که هم برای برشت و هم برای بنیامین 
بســیار جذاب بوده است. آنها به دو خاستگاه متفاوت از 
تمثیل علاقه مند بوده اند، اولی خاستگاه دینی و الهیاتی 
اســت و دومی ریشه عرفی آن اســت؛ یعنی برشت به 
شکل دوم و بنیامین به شکل اول. وقتی رضایی راد تمثیل 
عروســک و کوتوله را انتخاب می کند، این دو خاســتگاه 
تمثیــل را می بینیم که موجب ایجــاد بحث هایی میان 
برشت و بنیامین می شــود و در لحظه مرگ و آگاهی که 
عروســک وارد صحنه می شود، تمثیل معنا پیدا می کند. 
رضا ســرور در انتهای ســخنان خود گفت: من به نکته 
دیگری درباره ساخت نمایش اشاره می کنم و آن سؤالی 
اســت که رضایی راد در بروشــور نمایش به آن پرداخته 
و آن چرایی اجرای نمایشــی درباره بنیامین در این زمان 
است. البته به شــکل های مختلفی می توان پاسخ داد؛ 
اما من پاســخ خودم را از منظر ژست بیان می کنم. والتر 
بنیامین در مقاله ای سؤالی را مطرح می کند که تئاتر اپیک 
ژســت های خود را از کجا به دســت می آورد؟ او جواب 
می دهد که ژســت ها تنهــا در واقعیت امــروزی یافت 
می شود و این همان پیوند تنگاتنگی است که می تواند در 
رابطه با تئاتر ایجاد شود. این ضرورت اجرای نمایش در 
امروز است که ما شاهد ازبین رفتن روشنفکران و امحای 
عمدی آنها هســتیم؛ بنابراین شــاید یکی از تمثیل های 
جاری در نمایش فرشــته تاریخ باشد که به قول برشت 
بدیهی است، اما ما باور نمی کنیم. در تئاتری که انباشته 
از منش تجاری است، تئاتر فرشته تاریخ این چنین ارزش 
پیدا می کند. سرور درباره شیوه کاری رضایی راد در حوزه 

کارگردانــی و هدایت بازیگران نیــز گفت: با وجود اینکه 
رضایی راد فکر منســجمی در حوزه نمایش نامه نویسی 
دارد و بــه نظر می رســد در حــوزه کارگردانی خوب کار 
می کند، اما او در شیوه هدایت بازیگر سیستم مشخصی 
نــدارد؛ به طوری کــه مــن نمی توانــم تشــخیص  دهم 
بازیگری در نمایش های او چه ارتباط مســتقیمی با هم 
دارنــد. بازیگرانی که با او کار می کننــد، لحظات بلوغ و 
اوج بازیگــری خود را در کارهــای او تجربه کرده اند، اما 
این روند ناگهانی اســت و انگار تضمینی برای تداوم آن 
نیســت. در این تناقض یک آموزه برشتی درباره بازیگری 
وجــود دارد و آن این اســت کــه از نظر برشــت بازیگر 
خوب بازیگری نیســت که متن متوســط را نجات بدهد، 
بلکه بازیگری اســت که کاســتی های یک متن خوب را 

به درستی نشان دهد.
به مثابــه تاریــخ  در  مداخلــه  عیســی پور:  نیمــا 

 یک کنش
نیما عیســی پور، مترجم کتاب «فهم برشت»، دیگر 
ســخنران این نشست بود. او در ابتدا گفت: ازآنجا که این 
نشســت به بهانه اجرای نمایش فرشــته تاریخ (محمد 
رضایی راد) برگزار می شود، لازم است به این نکته اشاره 
کنم که رضایی راد اثری را بــه صحنه برده که برآمده از 
سنت تئاتری ویژه ای است. در فضای تئاتری که چیزی به 
نام سنت شکل نمی گیرد، تلاش های این چنینی در پیوند 
نظریه و تئاتر شــرایطی را فراهــم می کند تا گفت و گویی 
میــان تئاتر و حوزه هــای دیگر برقرار شــود. آثار بنیامین 
امکان هایــی را در اختیار مخاطبانش قــرار می دهد که 
ترسیم کننده جامعه ای مدرن اســت. او از آبشخورهای 
فکری خود که تبلوریافته در قرن ۱۸ بود، جدا شــد و در 
حوزه هــای مختلف تئاتر، مکاتب فلســفی و مطالعات 
فرهنگــی کارش را پیــش بــرد. او در دوران پایانی عمر 
خــود و در جریان نگارش پروژه «پاســاژها» ســنتزی را 
ارائه می دهد که نشــان دهنده سماجت فردی است که 
می خواهد دغدغه های خود را به شــکلی گسترده ارائه 
کند. عیســی پور در ادامه ضمن اشــاره به فعالیت های 
نوشتاری و مقالاتی که بنیامین در حوزه تئاتر منتشر کرده 
اســت، افزود: آن چیزی که تئاتــر را برای بنیامین جذاب 
می کنــد، تلاقی «حدهایی» اســت که به امــور تئوریزه 
تبدیل می شــود. تئاتر برشــت از نــگاه او تلاش می کند 
مداخله ای در یک وضعیــت کند که صرفا اثر متعهدی 
نیســت. برای او زمانی تئاتر برشت اهمیت پیدا می کند 
کــه «اســتراتژی ادبی درســت» موجــب «جهت گیری 
سیاســی درست» می شــود و این موضوعی است که او 
در تجربه برشــت می بیند. به عبارتی در این فضا نظریه 
و عمل در یک دیالکتیک ســکون قرار می گیرند که برای 
بنیامین دربرگیرنده نکات مهمی است. از این حیث در این 
دوره از کارهــای بنیامین مفاهیم متعددی در حوزه تئاتر 
برشــت مورد توجه قرار می گیرند، اما با پیروزی فاشیسم 
و جنگ جهانی دوم، بنیامین از مفاهیمی که به شــکلی 
شتاب زده سراغ آن رفته بود، به سوی پروژه پاساژها رفت. 
گرچه او معتقد بود این پروژه ها نباید منتشــر شــود، اما 
تعدادی از دوســتانش بعد از مرگش اقــدام به این کار 
کردند. به هرحال برای بنیامین مطالعه تاریخ اشــاره به 
گذشــته های دور و پرداختن به ابژه های تاریخی نیست؛ 
او به دنبال مداخله در تاریخ است که به مثابه انجام دادن 
یک کنش محسوب می شود، به همین دلیل تئاتر برای او 

اهمیت پیدا می کند.
در انتهــای ایــن نشســت لــوح یادبــود مجموعه 
تئاتر شــهر توســط مدیر مجموعــه به ســخنرانان اهدا 
شــد. در میان حضار کثیری که بســیاری از ابتدا تا انتها 
ایســتاده این نشســت را دنبــال کردند، نغمــه ثمینی، 
محمدرضا خاکی، رضا بهبودی، محمد رضایی راد و... نیز 

حضور داشتند.

در جریان استقبال چشمگیر مخاطبان از نخستین نشست پژوهشی مجموعه تئاترشهر مطرح شد

«فرشته  تاریخ»: ایستادگی در برابر منش تجاری تئاتر زمانه
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نگاهی به فیلم «شبی که ماه کامل شد»
یک روایت جسورانه

مطرح تریــن فیلم نرگس آبیار تــا پیش از این،  �
«شــیار ۱۴۳» بود که هم در جشنواره فجر خوش 
درخشید و هم نظر منتقدان را جلب کرد، اما سوژه 
بکر و ملتهــب فیلم تازه او؛ یعنی «شــبی که ماه 
کامل شــد»، همه را نگران کرد که کارگردان شیار 
۱۴۳ و نفس، چطور می تواند داســتان روان فرسای 
جنــون فرد عاشــقی را کــه همســرش را به قتل 
می رساند به تصویر بکشــد، اما نتیجه کار، فراتر از 

حد انتظار می رود. 
از دوربیــن روی دســت و ســاختار  اســتفاده 
بی آلایــش با دقت بــه تکانه های شــدید دوربین و 
فلوفوکوس های بســیار باعث می شود که در نیمه 
اول فیلم شــاهد یک شــاعرانه ناب در دل طبیعت 
رنگارنگ باشــیم یا خانه ای که بساط عقد را در آن 
چیده انــد، اما یک چیز این خانه را به «خانه ای روی 
آب» شبیه می کند؛ نگاه های خوفناک مادر داماد که 
مدام به او هشدار می دهد که وارد این خانه نشود. 
زمــان می گذرد و بعد از گشــت وگذار عبدالحمید و 
فائزه در کوی وبــرزن و ســاختار ویدئوموزیک گونه 
فیلم، حالا شراره های خشم نمایان می شود و کم کم 
پی می بریم که عاشــق داســتان ما، یکی از اعضای 

اصلی گروهک جنداالله است. 
کارگــردان با کمــی افراط وتفریــط، هم فیلم 
را ســانتی مانتال می کــرد و هم ایدئولــوژی زده، 
اما چون اســاس روایت را بر پایه روابط انســانی 
گذاشــته، برای او پیوست و گسســت رابطه زوج 
داستان مهم اســت و دیگر هیچ. طراحی صحنه 
ظریــف فیلم که آینه های متعددی در طول فیلم 
گنجانده شــده که هر یک، بــار معنایی خاصی را 
تداعی می کنــد، به خصوص آینه های خانه ای که 
فائزه در آن اســیر شده، چهره پردازی استادانه که 
واقعا در نگاه اول، فرشــته صدرعرفایی شناخته 
نمی شــود یا شــبنم مقدمی و هوتن شــکیبا که 
کاملا با نقش آمیخته شــده اند یا موســیقی فیلم 
که کارگردان این ریســک را کرده که از موســیقی 
بومی سیستان وبلوچستان اســتفاده کند، کاملا با 

فضاسازی فیلم انطباق دارد. 
اما مهم تریــن برگ برنــده فیلــم، حال وهوای 
مســتندگونه ای است که آبیار به جسم و جان فیلم 
بخشیده اســت تا علاوه بر اینکه اولین کارگردان زن 
باشد که صحنه های اکشن ساخته، اولین کارگردانی 
باشــد در ســینمای حرفه ای که دو عامل مهم کار 
خود؛ یعنی فیلم بردار و تدوینگر را به دو ســینماگر 
فعــال و موفق عرصه مســتند ســپرده که حاصل 
کار نیز موفقیت آمیز بوده اســت و نشــان می دهد 
که آبیار ذهنیت انتخابگر و پرریســکی دارد. سامان 
لطفیان که از مطرح ترین کارهایش می توان به فیلم 
«آتلان» اشاره کرد، به عنوان فیلم بردار به پس زمینه 
و پیش زمینــه، به خصوص در نیمه شــاعرانه فیلم 
به خوبی توجه کــرده و در نیمه دوم هم دوربین او 
با صلابت رفتار می کند، به خصوص در صحنه هایی 
که در محوطــه خانه فائزه را زندانــی کرده اند که 
مدام ســرک می کشــد، نماهایی که در پیش زمینه 
نرده های بتونــی و در پس زمینه چهره فائزه نمایان 
است یا تصاویر او در تکه های آینه که انگار او را قرار 
است به یک خودباوری برســاند و یادمان باشد که 
این توجه به آینه از ابتدای فیلم نگاه نشانه شناختی 

کارگردان را نشان می دهد.
حمید نجفی راد نیز که آخرین مســتندش، فیلم 
تحسین شــده «در جســت وجوی فریده» است، باید 
این تصاویر مســتندنمایانه را قوام می بخشــید و در 
پیوند برش ها و کات ها، پیوســتگی و گسستگی زوج 
داســتان را ملموس نشــان می داد کــه حاصل کار 
نشــان می دهد موفق بوده است. نجفی راد که آبیار 
هنگام دریافت سیمرغ کارگردانی در جشنواره فجر، 
به نوعی او را منجی راش هــای فیلم معرفی کرد، 
باعث شد که ســوژه ای که پتانسیل افراط وتفریط را 

داشت، دقیقا در یک مرز معتدل قرار بگیرد.
نکته آخر: در شرایطی که همه به هم مشکوکیم 
و همه دچار توهم توطئه هســتیم، فیلمی ساخته 
شده که توجه و استقبال داور و منتقد و مخاطب و 
خاص و عام را جلب کــرده و در اکران نیز با وجود 
فیلم پرســتاره کمال تبریزی- اسمش را نمی بریم، 
چون باعث اعتبارش می شود!- در صدر فروش قرار 
دارد، اما چرا ســعی می کنیم ذره بین به دست، فراتر 
از فیلم، به سراغ سوزن در انبار کاه بگردیم؟! اینکه 
بودجه فیلم از کجا آمده، چه کســی سرمایه گذاری 
کرده، فیلم سفارشی بوده و... آیا مثلا برای بینندگان 
خارجی، کنجــکاوی ایجاد می کند؟! نــه. او صرفا 
جهان معنایی درون فیلم را نشــانه می گیرد که اگر 
«تازه» بود کارهای بعدی کارگردان را دنبال کند. نه 
مثل ما که قبل از اینکه فیلم را دیده باشیم، بدوبیراه 
نثارش می کنیم و آن را با خط کش سیاسی و حزبی 
و جناحی اندازه می گیریم، غافل از اینکه، تهیه کننده 
بارها گفته کــه پول مشــکوکی در کار نبوده، اصلا 
جاهایی که باید از آنها حمایت می کردند، نکردند و 

با دست خالی این فیلم را ساخته است. 
پس ســوای حواشــی و فرامتن فیلــم، با خیال 
آســوده فیلمی را تماشــا کنید که هم صحنه های 
عاشقانه دارد، هم صحنه های تعقیب وگریز- البته 
به معنــای دقیق کلمه هیجان آور و پرتعلیق-  هم 
داســتانی برای گفتن دارد و هم نگاه انسانی مستتر 
در آن که می تواند ساعت ها و روزها، شما را با خود 

درگیر کند. 

زاویه دید

محسن جعفرى راد

شــهریور امســال، ۲۵ ســال از آغاز کوشش ها برای 
برپایی موزه ســینمای ایران می گذرد. ســال گذشــته در 
جایی نوشتم که وقتی به بقیه «بچه ها» (بهزاد رحیمیان 
و عزیز ســاعتی) گفتم که بنا به عادت و به دلیل «رو»ی 
زیادی که نمی دانم از کجا نصیب من شــده، می خواهم 
برای حســین انتظامی، رئیس ســازمان سینمایی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی، نامه ای درباره موزه ســینما 
بنویســم مقادیری بهم خندیدند! و من خودم بیشــتر به 
خودم خندیدم وقتی یادم آمد با ســلف ایشــان هم که 
از ۳۰ ســال قبل آشــنا بودم؛ یعنی جناب محمدمهدی 
حیدریــان، در همین مــورد چندبــاری با امیــد فراوان 
(چرا؟!) صحبت کرده بودم و فایده ای نداشــت؛ ایشان ـ 
آقــای انتظامی ـ را که تا الان حتــی یک بار هم ندیده ام. 
فکر نکنیــد از این الکی خوش  بین های افراطی هســتم؛ 
انگیزه ام صرفا ثبت در تاریخ بود و اینکه به سهم خودم 
کوتاهی نکرده  باشــم و وجدانم آسوده باشد.  به عنوان 
مدیر سابق پروژه بازسازی و نوسازی موزه سینما خطاب 
به آقای انتظامی نوشته بودم: شاید اطلاع داشته  باشید 
که من به همراه بهزاد رحیمیان (نویســنده و پژوهشــگر 
تاریخ سینمای ایران) و عزیز ساعتی (عکاس و فیلمبردار 
پیش کسوت) به دعوت محمد حیدری، مدیرعامل وقت 
موزه سینما، طی سال های ۹۳ تا ۹۶ طرح بازسازی موزه 
را آماده کردیم. بر اساس شرطی که پیش از شروع  به کار 
گذاشته  بودم، ابتدا بر ایده محوری و رویکرد اصلی طرح 
بازســازی توافق اصولی کردیم، سپس طرح اولیه آماده 
شــد و به امضای هیئت امنا و تأیید هیئت مدیره رسید و 
پــس از آن طرح تفصیلی - محتوایــی و کالبدی- را به 
ســرانجام رســاندیم. با تغییر مدیریت ها در موزه سینما 

و سازمان ســینمایی به نظر می رسد سرنوشت طرح در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و باعث تأســف است که موزه 
سینما در شرایطی گرفتار باشد نامتناسب با شأن موزه ای 

در سطح ملی. و ادامه داده  بودم:
مســائلی از قبیــل نیازهــای فوری مــوزه، خطراتی 
جــدی که آن را تهدید می کنــد، تداخل عملکردیِ موزه 
و فیلمخانــه - درصــورت انتقال نهایــی فیلمخانه به 
باغ فــردوس- برخی موارد حقوقــی در حوزه مدیریت 
موزه و... نیازمند توضیحاتی اســت که اگر موافق باشید 

حضوری عرض خواهم کرد. 
و در پایان پیشــنهاد کرده بودم: به پیوست می توانید 
شــماره ویژه موزه ســینما را که مجله فیلم به مناسبت 
روز ملی ســینما منتشــر کرده اســت مطالعه بفرمایید؛ 
گزارش نسبتا جامعی است از تاریخچه موزه تا یکی، دو 
ســال اخیر. همان طور که از طرف ایشــان جوابی به این 
نامه و درخواســت نیامد، پس از انتشار مجله هم نه از 
سوی مدیران دولتی و نه از جانب مدیران خانه سینما و 
منتقدان و سینماگران و... هیچ بازتاب جدی ای مشاهده 
نشد. اصلا مجله را دیده اند؟ فکر نمی کنم! بالاخره تاریخ 
سینمای این کشــور است و به چه کســانی مربوط تر از 
همین جماعت؟ لابد به نظرشان همین «چیزکی» که به 
اسم موزه وســط تعدادی کافه و مغازه قرار دارد، از سرِ 
سینمای ایران و هم وطنان عزیز، زیاد هم هست. مطمئنم 
بعضی همکارانمان تا به حال حتی پایشان را داخل موزه 
نگذاشته اند، اما به احتمال زیاد چندباری ساعت هایی را 
در کافه های همجوار موزه گذرانده اند. البته من همچنان 
امیدوارم اشــتباه کرده باشــم و به زودی جوابی به نامه 

بدهند. (امیدواری بی پایان من!)
شــماره ۵۴۷ مجله فیلم ۲۱ شهریور۱۳۹۷، ویژه روز 

ملی ســینما، به طور کامل اختصاص پیدا کرد به پرونده 
موزه سینمای ایران؛ شامل:

پیشــگفتار (غرض و مرض ما «بچه هــا» از تهیه این 
ویژه نامه)

وقایع نامه (سال شــمار و عملکرد موزه از ۷۳ تا ۹۷ 
همراه با عکس های بسیار خاطره انگیز)

عکس نامه (گــزارش تصویری آماده ســازی موزه از 
لاله زار تا باغ  فردوس و دیدار هنرمندان)

یادنامه (خاطرات و خطرات برپایی موزه؛ روایت های 
شیرین، بامزه و درس آموز برپایی موزه)

رنج نامه (ذکر مصائب و آسیب شناسی برپایی موزه؛ 
روایت های تلخ و بی پرده از فقر فرهنگی برخی از ما)

خواب نامه (طرح بازســازی و نوســازی موزه؛ شرح 
اجمالــی روند طراحــی و نمونه های ســه بُعدی تمام 
بخش ها، البته روی کاغذ! بــه مصداق آنچه آن حیوان 
صبور و زحمتکش و با استقامت، در خواب خیال می کند 

که می بیند و می خورد!) 
معرفی نامــه (آشــنایی با ســازمان اداری، مدیریتی، 
شکل بنا و بخش بندی تعدادی از معروف ترین موزه های 

سینمایی جهان)
به هرحــال ایــن شــماره بســیار خواندنــی و برای 
علاقه مندان بــه تاریخ ســینمای ایــران و از آن مهم تر 
برای دلسوزان فرهنگی در این سرزمین، حاوی مصادیق 
مشخص و حکایت های قابل توجهی است. اینها را نوشته 
بودیم تا اگر احیانا گذارتان به موزه ســینمای ایران افتاد، 
افتضاحاتی را که احتمالا خواهید دید و در شأن سینمای 
ایران نیســت، به حســاب ما «بچه ها» ننویسید. به  نظر 
می رسد هنوز دست از تلاش مذبوحانه مان! برنداشته ایم.
و حالا سرانجام با انتصابات اخیر در سازمان سینمایی، 

موزه سینما با سرپرست و مدیر موقتش خداحافظی کرده 
و مدیرعامل جدید بر مســند ریاست موزه نشسته است. 
لابد تشریفات این انتصاب با اساسنامه موزه، حتی نسخه 
تجدیدنظرشده و مصوب ۱۲ تیر ۱۳۸۶، مطابق بوده است 
و اکثریت هیئت مدیره ایشــان را پیشــنهاد داده اند. لابد 
سوابق و تجربیات ایشان مبین شایستگی مدیرعامل جدید 
موزه ســینما برای تکیه دادن بر این مســند است. حتما 
همین طور اســت. من البته تا به حال اسم ایشان را -که 
الان هم به یاد نمی آورم- در محافل و مجامع سینمایی 
نشنیده بودم. لابد مدیرعامل جدید با تاریخ سینمای ایران 
به خوبی آشــنا هستند، پیش کسوتان ســینمای ایران را 
به جا می آورند و به فراز و نشــیب های این تاریخ اشراف 
دارند. حتما همین طور است والا منصوب نمی شدند. لابد 
ایشان در زمینه مدیریت موزه تجربیاتی دارند یا دست کم 
مدتــی در یک موزه فعالیت کرده انــد. حتما همین طور 
است والا در این موقعیت قرار نمی گرفتند. حتما پیش از 
این نظرات ویژه ای در مورد عملکرد موزه سینمای ایران 
ابراز کرده اند که موجب شده این پست به ایشان پیشنهاد 
شــود و حتما برنامه های خاصی برای آینده موزه سینما 
در نظر داشته و بیان کرده اند که باعث شده شجاعت به 
خرج بدهند و چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده بگیرند. 
لابد در مورد واگذاری عمارت اولیه موزه سینما در کوچه 
پیرنیای خیابان لاله زار به خانه سینما، موضعی از زاویه 
حفظ منافع موزه دارند و به زودی اعلام خواهند فرمود. 
لابد ایشــان هم مثل ما از مشــکلات زیرســاختی آرشیو 
مــوزه اطلاع دارند و نگران بعضی اقلام متعلق به موزه 
هستند که همچنان در عمارت پیرنیا بی صاحب مانده اند.   
حتما همین طور اســت و حتما مــن از همه جا بی خبرم 
که هیچ نشــانه ای دال بر این واقعیات و مدعا مشاهده 
نکرده ام. بله مشکل از من و ما «بچه ها»ست! مسئولان 
و مدیران هیچ مشکلی ندارند و صلاح مملکت خویش 
خســروان دانند. با گفتن این حرف هــا نباید وقت آقایان 

«ناآشنا» را بگیریم. 

25 سال موزه سینما و مدیرعاملى ناآشنا
 امیر اثباتى


